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 منداستخراج نظاميالگو
كر ابزارهايو منابع ميمعرفت از قرآن

∗علي مولائي

∗∗گلشني مهدي

دهيچك
و ابزارها و تفكيمسئله منابع همواره مورد بحث عالمان گر،يآنها از همدحيصحكيمعرفت

به شناسيمعرفت تب شمندانيقرآن نزد انديوالا گاهيجا دليلبوده است. ي،اسلامةشياندنييمسلمان در

ا هايتوجه به آموزه بنيآن در و و ابزاهادستهمسئله د،ينمعرفت قرآيآوردن منابع ل مسائگريهمچون

 هايكه با روش هاييخواهد داشت. علاوه بر استفادهايژهيوتياهم،اسلامي شناسانمعرفتيبرايمعرفت

ا،يموضوع پژوهيمعمول در قرآن كرنيدر حل مميمسئله از ساحت قرآن  توانيصورت گرفته است،

. افتيدستيمعرفت قرآنيو ابزارها منابعكيو تفكييدر شناسا تريكاملجيبه نتاد،يجديكرديبا رو

ا  استخراجيرا براييخاص، الگويدر قالبيبار معرفتيدارا هاياستعمال واژه،يكتاب آسماننيدر

ميتگريكه در خدمت هدف هدايمعرفت ابزارهايو منابع مندنظام قراريدر اخت رند،يگيقرآن قرار ار ما

ادهديم بهيبرخيابتدا وحدت ساختارقيتحقني. در كه از لحاظيواژگانيريكارگعبارات قرآن در

م اند،تيحائز اهميدر قاموس اصطلاحات قرآن شناسيمعرفت اينشان داده و بر اساس اركان نيشود

و ابزارهاييشناسايبراييساختار، الگو يس معناسپ شود،يميمعرف،يمعرفت قرآنيو استخراج منابع

ابهيواژگان معرفتيو اصطلاحيلغو ميالگو مورد بررسنيكاررفته در كردنال. در ادامه با دنبردگييقرار

و ابزارها ات،يآيالگو در تمامنيا ده ارائهشبندياستخراج شده، به صورت دستهيمعرفت قرآنيمنابع

.گردديم

آاسيمعرفت، الگو ابزارهاي معرفت، منابع قرآن،: واژگان كليدي .عبرت، بلاغ،يذكره،يتخراج،

و حديث پژوهشگاه∗ (نويسنده مسئول)دانشجوي دكتري رشته مطالعات قرآن و انديشه اسلامي .فرهنگ

alimolaei86@gmail.com 
 golshani@sharif.edu.استاد گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف∗∗

1/8/96تاريخ تأييد:15/1/96 تاريخ دريافت:
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 مقدمه
ميهر انسانةدغدغ حق كند،يكه در راه كسب علم تلاش يقيه حقابيابيو دستقتيكشف

اياست كه برايعلم شناسيمطابق با واقع است. معرفت د دغدغه به وجونيپاسخ به

و در تعر و ارزشي هايشناختةكه دربار علمي«: اندآن گفتهفيآمده است انواعيابانسان

مع،يقيحق رفتمعفيادراك، تعريآن، خطا و واريملاك و خطا در ادراكات صحت

اايمقدميامور منيمتفرع بر ص1386،ي(معلم»دگوييمباحث، سخن ،26(.

شناسي در مقام اثبات، بعد از بسياري از مسائل عقلي قرار شناختاي شناسيمعرفت

ليو؛دارد؛ زيرا مقدمات فراواني دارد كه بدون آنها تحصيل مسئله شناخت دشوار است

بهةآنها مقدم است؛ زيرا تا نظريةاز نظر ثبوت بر هم و مقدار نيل بشر معرفت حل نشود

و خارج از خود تبيين نگردد،  و... سودي شناخت خود و كلامي هرگز طرح مسائل فلسفي

مي ندارد. كسي كه در اين پندار به و كسي كه در سر برد كه جهان قابل شناخت نيست

وق مسائل عقلي كه مسبةاين وهم متحيّر است كه شناخت هيچ چيزي ميسور نيست، ارائ

ج1386،يآملي(جوادباشد به پذيرش اصل شناخت است، براي او نافع نمي ص3، ،8(.

حقلني جاكهازآن و كشف و ابزارهاقتيبه معرفت وحيصحيجز با استفاده از منابع

و ابزارها شود،ينمسريميكارآمد معرفت دريبحث منابع معرفت از مباحث مهم

م شناسيمعرفت .دآييبه شمار

كريرگيحل مسائل مختلف علوم با بهرهگريديسو از يبرام،ياز ساحت قرآن

دليخاصتيمختلف از اهم هايمسلمان در رشته شمندانياند نياليبرخوردار است.

ايعيرف گاهيجات،ياهم تبنياست كه تيدارد. اهميتفكر اسلامنييكتاب مقدس در

و تفكييشناسا و ابزار معرفت كستدرسكيمنابع و چه بهترستيندهپوشييآنها بر

ا تكنيكه آهيامر با ونيمتيتا بر اساسرديپذصورتيالاهاتيبر ةنيزم استوار گردد

و جدل آنايدرهاكاستن از بحث .ديخصوص فراهم

ازةآوردن نظر قرآن درباردستبه هايروشنتريمهم از موضوعات مختلف، استفاده

 است. حال اگر وحدتاتيآيبر وحدت موضوعياست كه متكيموضوعريتفسةوشي
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ايساختار مييالگوهام،يياضافه نماوهشينيدر عبارات قرآن را به دس توانيرا ت به

عايشتريبديو فوا دتريجد هايآورد كه بهره ميرا .دكنيد

د نكهياحيتوض توجه به واژگان مكرر در قرآن مورد توجه دانشمندان بلاغت، ربازياز

علماى بلاغت عبارت است در اصطلاح» تكرار«و علوم قرآن بوده است.ريقرائت، تفس

و در قرآنةلفظ بر معنا با اعادةاز دلالت دوبار هاى بلاغى قرآن به پژوهى از اسلوبآن

و ناظر به آياتى است كه لفظ، عبارت يا معنايى از آن در آيات ديگر به شمار مى آيد

وفىياد، تكرار با عين عبارت باشد يا با اختلازيا باشدكم اند؛نحوى تكرار شده اندك

و معارف قرآن، در يك سوره باشد يا چند سوره  ج1389(مركز فرهنگ ص8، . در)567،

ةتشابمالتكرار، الترداد، التصريف، مانند گوناگوني عناوينبا بحث اين قرآنى هاىپژوهش

و الاشباه مطرح مى شود كه برخى از عناوين آن كاربرد بيشترى القرآن، آيات المشتبهات

.(همان)دارد 

ا تكرار نق،يتحقنيمورد توجه در مش ست؛يتنها تكرار لفظ يخصبلكه تكرار ساختار

آ را به اموريمفهوم معرفتيواژگانِ دارايقرآن است كه برخاتياز الفاظ خاص در

بهيمتعدد اايگونهمنتسب نموده است؛ منيكه از ييبه الگو توانيساختار تكرارشونده،

و ابزارهاييو شناساجاستخرا كه جهت افتيدست ميمعرفت قرآنيمنابع .دآييبه كار

 توجه شود:يمقدماتةبهتر است به چند نكتقياز پرداختن به اصل تحقشيپ

بادهيديدر برخى متون علم،اول و ابزار آن، شده است كه بحث منابع معرفت

ابزار معرفت مطرح؛ گاهي يك نويسنده، چيزي را به عنوان است خلط شدهگريكدي

جزةكه نويسندكرده، درحالي منابع معرفت قرار داده است. علت اينوديگري همان را

و بعض دريموضوع، قرابتى است كه بين اين دو وجود دارد از نويسندگان، دقت كافي

را خاص خودهيتوجاي اندبا تسامح با عناوين برخورد كردهايتمايزشان به خرج نداده 

ص1386زاده،نحسي:ك.ر(نداداشته و ابزار معرفت ضمن ارتباطي؛ درحال)12-13، كه منبع

پ مىودارند. اين تفاوتگريكديبازينيبا هم، تفاوت ماهو ونديو بهانتوارتباط را

و تلمبه، ابزار بهرههتشبي چاهبا تلمبه ارتباطو تفاوت از چاه رداريبكرد. چاه، منبع آب
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تفيراحتبه،يشنهاديپيقرآنيبه آب است. خوشبختانه در الگودنيو رس وكيكامكان

ازيجداساز و ابزار معرفت  وجود دارد.گريكديمنابع

ا،دوم همراه با ابزار مربوط به آن مطرحيمنبع معرفت،يقرآنيالگونيازآنجاكه در

ينبع معرفتمكيازيرگيبهرهيابزار براكيكاررفتنبهيياست به چرا ستهيشا شود،يم

اولاً،يمنبع معرفتكيازيرگيبهرهيابزار مناسب برانشيدر قرآن توجه شود. در گز

ديتناسب ذات نيهدف مورد نظر از كسب معرفت، تأميدبااًيشود؛ ثانتيرعاديباوآن

شستنايشخصكييبه آب چاه، رفع تشنگيابيفوق، اگر هدف از دستهيشود. در تشب

اكيآب شربنيتأمايمزرعهكيياريآبايلباس  اهدافنيشهر باشد، ابزار متناسب با

قوكياززين و طناب تا موتور پمپ به،يسطل متفاوت خواهد بود. درواقع عدم توجه

رس،يتناسب ابزار با منبع معرفت به هدف مد نظر از كسب معرفت خواهد شد.دنيمانع از

كه قرآن خود را كتابايگونهبه،اهداف قرآن استنيتراز مهميتگريازآنجاكه هدا

آل185و2(بقره:دنماييميمعرف»تيهدا« كهناي به؛...)و52: اعراف/ 138: عمران/ معنا

منامخاطباريدر اخت تگرانهيهدايمعرفت كيعيطبنيبنابرا دهد؛يخود قرار ه انتظار است

و ابزارهامداشته باشي نيمنابع كليدر راستازيمعرفت ذكر شده در آن يتگريهداي هدف

بيهر منبع معرفتيشده برايرو ابزار معرفازاين؛طرح شده باشند استايگونههدر قرآن

ميبا آن، معرفتيكه ضمن تناسب ذات بندگانيابيتيكه در خدمت هدادنماييحاصل

به. هدايت مورد نظررديقرار بگ و آشناقرآن، و معاد باييطورخلاصه شامل شناخت مبدأ

وايانبميجستن از تعالانسان با بهرهيدر طول زندگانيكردن صحيح مسير بندگطيةنحو

رسينها ادنيتاً و رضوان الهي است. البته  هايوجود هدفينفيامر به معنانيبه سعادت

آستينگريد و اند اهليبرايالهاتيو با تعمق در از شه،يخرد قابل درك خواهد بود.

امطرحيالگوديفوا بهنآقيتحقنيشده در بر توانيميراحتاست كه ياابزار مناسب

رسكمرا دستيهر منبع معرفت توييشناسا تگرانهيهدايبه معرفتدنيدر جه به كرد.

بهييتناسب، چرا ميهر ابزار با منبع معرفت قرآنيريكارگو هدف  توانديمربوط به آن،

كه دهدرقرا شناسانمعرفتو پژوهانقرآناريرا در اختيو معرفتيتينكات ارزشمند ترب
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ادامي ا هاييپژوهشيبراايمقدمهق،يتحقنياست انهيزمنيدر باقيتحقنيباشد. در

 مند،است كه به صورت نظامييالگويتوجه به فرصت موجود، صرفاً تأكيد بر معرف

و ابزارهاياربسي آيمعرفت قرآنياز منابع ماتيرا از خلال و عرضه دنماييآن استخراج

به اسلامي شناسانو كار معرفت ادستدر مرهبانيآوردن نظر قرآن در .دنماييرا ساده

ا ممكن و ابزارها مطرح شوديبرخيسؤال برانياست ،يمعرفت قرآنيكه اگر منابع

دتيهمچون هدايبا هدف و مورد نظر خداوند متعال، مطرحيتياهداف تربگريبندگان

آ و ابزارايشده باشند، ميبرايهمچنان آنها را به عنوان منبع رد توانيمطلق معرفت،

باينظر گرفت و ابزارها،گفت كه اولاًديانه؟ در پاسخ ميكر آمده از قرآندستهبيمنابع

ايبر اساس الگو بسق،يتحقنيمطرح در و ابزارهاياريبا تيمعرفياز منابع وسط شده

و ابزاريريكارگبه،اًثاني دارد؛ اشتراك شناسان،معرفت ينظورميبرايمعرفتيمنبع

ا دانيخاص، و ابزار را از شمول نميبراتيو ابزارتيمنبعةريمنبع  كند؛يمعرفت خارج

ن معرفتي ابزارو منبعهركههمچنان كنيا رنده،يرگكابهتيبسته به ه جهت امكان را دارد

ا،به كار گرفته شوديبه هر هدفلين مننيبدون كسبيابزاربودن آنها براايبودنعبكه در

آيديمعرفت، ترد و ابزار معرفكييمعرفوييشناساي. اصولاً براديبه وجود يتمنبع

پسكيبه عنوان شناسيدر معرفت كندميتيكفايصرف حصول هر نوع معرفت،ينيعلم

ازيحصول معرفتيو چگونگ باكيخاص و اكيمنبع خاص و هچ نكهيابزار خاص

ميهدف نم شده،ياز حصول آن معرفت دنبال يو در مراحل بعد باشديفعلاً مورد توجه

ميبررس موردپژوهش رس؛ردگييقرار و ابزار كسب معرفت جهت بهنديپس هر منبع

و ابزارها،باشدكه به كار رفتهيهر هدف قيباز هم از مصاد،يمعرفت قرآنيهمچون منابع

و ابزارها بهيمنابع امطلق معرفت خواهد بود. و ابزارهانيكاررفتن قيمنابع يرآنمعرفت

ديتگريدر هدف هدا ا سبب هداف،اگريو نمنيانحصار آنها در م شوديهدف  توانيو

جدقيتلف گر،يديبا هدفيبه معرفتدنيرسيبرا ايديمعقول و ابزانياز رها را به منابع

دايكار برد  و ابزارهاگريسراغ معرفت رفت كه ممكن است در قرآن هم مطرحيمنابع

 نشده باشند.
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از بهتر است بحث منابع معرفت پيش،سوم از بحث ابزار آن مطرح شود؛ چراكه پس

مى پرسشانسان، ابتدا اينيقبول امكان معرفت برا چشومطرح و از هد كه انسان از كجا

ميمنبع منياسپسو كنديمعرفت را كسب هايى كه با چه ابزار يا ابزار شوديسؤال مطرح

ا؛معرفت ممكن را به دست آوردع،از آن مناب توانديم ش بتداپس بهتر است ناخت از منابع

ج1373،ي(مطهرسخن بگوييم  ص13، ننايدر.)372–371، تيرعابيترتنيازيالگو

م و ابتدا منبع معرفت مطرح شده، سپس از ابزار آن سخن به  آمده است.انيشده

 معرفت از قرآن ابزارهايو منابع منداستخراج نظاميالگويمعرفالف)
،يطباطبائ( نيست الهي صفاتو اسما تجليجز چيزي هستي، جهان واقعيت ازآنجاكه

ص1426 با، معرفت حاصل از هر نوع منبع)216، طورطبيعي به سويبهيدحقيقي معرفت،

و نشانه  ادآورياي حكمتو علميا قدرتيا وجودبرايخداوند متعال رهنمون شود

و در راستاگريد بگيقرآنتيهداياوصاف خداوندي باشد ه نظرب دليل. به همينرديقرار

آن» آيت«رسد هر آنچه در قرآن با عنوان مي مشابه همچونيريتعابايشده باشدادياز

آن به كار رفته باشد، از منابع معرفت مورد نظر قرآن كريمةدربار» عبرت«و» ذكري«

ا بهنياست. درواقع و الفاظ مشابه چكارالفاظ دركه انداطلاق شدهيزيرفته در قرآن، به

ايعني،يبه معرفت قرآنيابيدست راستاي و ميتيبه هدا صاليهمان شناخت ؛گيرندقرار

ايقرآنيآنها، همان منابع معرفتيشده برايمعرف ازايهرو مابازاين تهنكنيخواهند بود.

و معرفنيايقرآنيمعانيپس از بررس ، بعد هايهر كدام در قسمتقيصادميواژگان

.شد خواهدترواضح

درمخورييمبريواژگان به عباراتليقبنيايدقت در كاربرد قرآن با كيكه آنها را

بهناي بارهاو اندهاستفاده كرديساختار مشخص ساختار در قرآن تكرار شده است. اگر

ا كنيساختارهانياركان مشترك در كنييتوانيم الگوميم،يمكرر توجه كهميرا كشف

ا و ابزارهافالگو، معرّنياركان ايامر برخياست. در ابتدايمعرفت قرآنيمنابع نياز

ميييرا مرور كرده، سپس الگواتيآ ارا كه يمعرف،به دست آورداتيآنيتوان از

:مكنييم
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في«.1 وَ النَّهارِ لĤَياتٍ لأُِولِي الأَْلْبابِ إِنَّ وَ اخْتلِافِ اللَّيْلِ وَ الأَْرْضِ :خَلْقِ السَّماواتِ

و روز، نشانهمسلماً در آفرينش آسمان و رفت شب و آمد و زمين براى]روشنى[ىهاها

.)190 عمران:(آل» خردمندان است

في«.2 وَ النَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ لقَِهُوَ الَّذي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فيهِ وْمٍ ذلكَِ لĤَياتٍ

و روز را  : او كسى است كه شب را براى شما آفريد تا در آن آرامش بيابيد يَسْمَعوُنَ

.)67(يونس:»هايى است براى كسانى كه گوش شنوا دارندها نشانهبخش. در اينروشنى

في«.3 وَ رِزقْاً حَسَناً إِنَّ وَ الْأعَْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنهُْ سَكَراً  Ĥيَةًلَذلكَِوَ مِنْ ثَمرَاتِ النخَّيلِ

و از ميوهلقَِومٍْ يَعْقِلوُنَ و انگور، مسكرات: و]ناپاك[هاى درختان نخل و روزى خوب

مىكهدر اين، نشانه روشنى است براى جمعيتى،گيريدپاكيزه مى .)67(نحل:»كنندانديشه

في«.4 وَ النَّهارَ إِنَّ رالعَِبْرَةً ذلكَِيقُلَِّبُ اللهَُّ اللَّيْلَ و روز : خداوند شب لأِوُلِي الْأَبْصارِ

ب،سازددگرگون مى .)44(نور:» صيرتدر اين عبرتى است براى صاحبان

بهِِ زَرْعاً«.5 يخُرِْجُ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسلََكَهُ يَنابيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَ لَمْ

حطُاماً إِنَّ في يجَْعلَهُُ فَتَراهُ مُصْفَراًّ ثُمَّ يهَيجُ لذَكِرْىمخُْتَلِفاً أَلْوانهُُ ثُمَّ : آيا لْأَلْبابِالِأُولِي ذلِكَ

و آن را به صورت چشمه نديدى هايى در زمين وارد كه خداوند از آسمان آبى فرستاد

بعد آن گياه خشك،هاى مختلف داردسازد كه رنگنمود، سپس با آن زراعتى را خارج مى

بهمى بىاىگونهشود، و مىكه آن را زرد مى،بينىروح و خرد سپس آن را در هم شكند

.)21(زمر:» است براى خردمندانرىدر اين مثال تذكّ،دكنمى

في«.6 فيقدَْ كانَ لَكُمْ آيةٌَ تقُاتِلُ فئِةٌَ وَ أُخْرىفِئَتَيْنِ الْتقََتا يرََونْهَُمْ كافِرَةٌ سَبيلِ اللهَِّ

بِنَصرِْهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ في يُؤَيدُِّ وَ اللهَُّ دلعَِبْرَةً ذلكَِ مِثلَْيهِْمْ رَأْيَ الْعَيْنِ : در و لأُِولِي الأَْبْصارِ

ك شم]و درس عبرتى[با هم رو به رو شدند، نشانه]در ميدان جنگ بدر[هگروهى ا براى

و جمع ديگرى كه كافر بود، بود: يك گروه، در راه خدا نبرد مى و[كرد در راه شيطان

(گروه مؤمنان) را با چشم خود، دو برادرحالى]بت مىكه آنها و بر آنچه بودند، ديدند

» كند. در اين، عبرتى است براى بينايانخداوند هر كس را بخواهد با يارى خود، تأييد مى

.)13عمران:(آل
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مُوسى«.7 لقَدَْ أَرسْلَنْا ذكَرِّْهُمْوَ وَ قَومْكََ مِنَ الظلُُّماتِ إِلَى النوُّرِ بĤِياتِنا أَنْ أَخرِْجْ

فيبِأَياَّمِ اللهَِّ  و[ذلِكَ لĤَياتٍ لِكُلِّ صَباَّرٍ شَكوُر: ما موسى را با آيات خود فرستاديم إِنَّ

بي]دستور داديم: و رونقومت را از ظلمات به نور ،انميرا به آنان ياد آور» اياّم اللَّه«آر

.)5(إبراهيم:» شكرگزارةهايى است براى هر صبركننددر اين، نشانه

فيفَتلِكَْ«.8 ظلََمُوا إِنَّ اى آنهاه: اين خانهلقَِومٍْ يَعلَْموُنَلĤَيَةً ذلكَِ بُيُوتهُُمْ خاوِيةًَ بِما

و در اين نشان و ستمشان خالى مانده روشنى است براى كسانىةاست كه به خاطر ظلم

.)52(نمل:»نداكه آگاه

لقَدَْ كتََبنْا فِي الزَّبوُرِ مِنْ بَعدِْ الذِّكْ«.9 فيوَ يرَِثُها عِبادِيَ الصاَّلحِوُنَ إِنَّ رِ أَنَّ الأَْرْضَ

) : در زبور بعد از ذكر ام وارث ) نوشتيم: بندگان شايستهتوراتهذا لَبَلاغاً لِقَومٍْ عابِدينَ

شد]حكومت[ اس،زمين خواهند » كنندگانبراى جمعيت عبادتتدر اين، ابلاغ روشنى

.)106-105نبياء:ا(

لَأَ.10 علََيْكَ الْكِتابَ يُتلْىوَ أنَزَْلنْا أنَاَّ فيمْ يَكفْهِِمْ ذكِرْ رَحْمَةًلَ ذلكَِعَلَيهِْمْ إِنَّ لقِوَْمٍىوَ

: آيا براى آنان كافى نيست كه اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه پيوسته بر آنهايُؤمِْنوُنَ

و تذكرّى است براى كسانى تلاوت مى مىشود؟ در اين، رحمت » آورندكه ايمان

.)51(عنكبوت:

آ با آاتيآنيتوجه به داتيو :قابل مشاهده استريزيساختاريالگو گر،يمشابه

ا.1 في«عبارت ات،يآنيدر مراهه،باشدهيآيتكرار شده است كه اگر در انتها» إِنَّ

به» إِنَّ«بدون»في«حرف جرّ،ياست. البته در موارد معدود» هذا«اي» ذلكَِ«با اسم اشاره 

 كار رفته است.

و...، اسمه،يآيعنييمنابع معرفتةواژگان آشكاركنند.2 اندهقرار گرفت» إِنَّ«عبرت

. است شده واقع»إِنَّ« مقدم خبرو محذوفبه متعلق مجرورش،با»في« جرّ حرفو

، به عنوان منبع»ذاه«و» ذلك«ةمشاراٌليه اسم اشاراي»في«مجرور حرف جرّ.3

آيمعرفت قرآن  ... بر آن اطلاق شده است.ايعبرتايهيمطرح است؛ چراكه لفظ

نندهكالفاظ دلالتگريداي» قوم«بر سر لفظ ات،يآنيايدر انتها» لام« حرف جرّ.4
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 وصف خاص در آمده است.ايفعليبر اشخاص دارا

اشخاص فوق، به عنوان ابزاريفعل ذكر شده براايمبدأ اتصاف به وصف.5

ايمعرفت قرآن انيمطرح است؛ چراكه وجود اشخاص، سببنيمبدأ اتصاف در

 شده است.ادييآنها از منبع معرفت منديهبهر

مياتيآيفوق، به بررسيبا توجه به الگو اكنون  پردازيم:ذكرشده

ف1يةآ درباره زمخلقت آسمان،ي، مجرور حرف جرّ و وو آمدنيها و رفت شب

آ ميهيروز است كه لفظ هم؛كندبر آنها صدق مينيا دليلنيبه باشند موارد، منبع معرفت

(عقل خالص)»لُبّ«كه كندمي مشخصاست،» اُولِي الْأَلْبابِ«و مجرور حرف جرّ لام كه 

اابزار بهره انيمندي از ايچه معرفت نكهيمنبع معرفت است. حال ه است نهفتمنبعنيدر

ا افت،يتوان دستو چگونه به آن مي .ستينقيتحقنيموضوع

آنيهم بر كهيبراياتي، منبع معرفت، خصوص2يةمنوال در و روز است شب

طب هاييجلوه قو اندعتياز حسةو ابهرهيسامعه از ابزار ودنيشنايمنبعنيمندي از

 معرفت است.نيا افتنيدر

و روزى پاكيزه از ميوه،ي، منبع معرفت3يةآ در اىهامكان اخذ همزمان مسكرات ناپاك

و ابزار بهره و انگور است ايرگيدرختان نخل 4واردمدر عقل است.،يمنبع معرفتنياز

آ5و پديةهم مانند سه طبايدهيقبل، (بعتيدر و داشتن بصر )يينايبه عنوان منبع معرفت

بصبهرهاي خرِد، ابزارتيمندي از  مربوطه است.از منبع معرفتيرگير بهرهو

يمربوط به اقوام گذشته، منبع معرفتايواقعهاييخيتار داديروكي8و6،7موارد در

و رت،يبصايهمچون بصرياست كه از ابزاريكسانيبرايقرآن علم صبر توأم با شكر

.مندندبهره

پيالاهيوح10و9موارد در بر شينيپ امبرانيبر و� اكرم امبريپو ، منبع معرفت

ن ازيابزار آن و  است. مانيعبادت

بيگفتن ا60ازشياست كه بهنيمورد در قرآن، قابل انطباق بر يريگكارالگوست كه با

انيا مينيالگو در و ابزارهاموارد،  به صورتيمعرفت قرآنيتوان به استخراج منابع
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ت معرف ابزارهايو منابع استخراجبه اقدام الگو،ينا كمكبا ادامهدر. كرد اقدام مندنظام

 كرد.ميهخوايقرآن

و ابزار معرفتشيپ آيكه طبق الگوياز پرداختن به منابع قاتيفوق از ابل قرآن

ا دنياستخراج هستند، تذكر همچون موعظه، بصائر،يگرينكته لازم است كه واژگان

وهد ني آنيقرآنياطلاق بر منابع معرفتتيهستند كه قابلزياسوه كهگونهرا دارند؛ اما

ميمطرحيدر قالب الگوق،يتحقنياشده در بررسي واژگان به كار،گيرندشده قرار

ايكاربردشان شباهتةموارد، نحو برخيدر هرچند اند؛نرفته پنيبه نيبنابرا؛كندميدايالگو

و ابزارهاييشناسا ا،يمعرفت قرآنيكامل منابع ننيمنحصر در بهو توجهستيالگو

دريسا و ا الفاظيقرآنيكاربردهاگريواژگان ينتس هايو استفاده از روش نجايمطرح در

و ابزارهاليموجب تكم،يموضوعريتفس معرفت مستخرج از قرآنيفهرست منابع

/عقِْلُونَتَ أَفَلا/ تُبْصرُِونَأفََلا/ تَسْمَعوُنَأَفلَا« نظير عباراتيكه آياتي طورخواهد شد. همين

أفََلا تَتَذَكرَُّونَتَدَبرَُّونَيَأفََلا/ تَتَفَكرَُّونَأفََلا يُؤمِْنُونَ/ / أَفَلا أَ/ أَفَلا تَتقَّوُنَ در آنها»ا يَشْكرُُونَفلَ/

ا منيبه كار رفته، مشابه و مجاري معرفت داشته باشند تواننديالگو، اما،اشاره به ابزار

ا مينيخارج از بس؛گيرندالگو قرار و ابزارياريالبته طيمعرفتيهااز منابع يرقكه از

طرريغ منياقياز به ند،آييالگو به دست ادستبا فهرست  ند.االگو، مشتركنيآمده از

 كاررفته در الگوبهيواژگان معرفتب)
پيذهنيگام مراجعه به قرآن، معمولاً با معناافراد هن به گرفتةشكلشياز خود از واژگان

م  متن مقدسكيخصوص در كلماتبه،يكه در الفاظ عربيدرحال نگرند،يالفاظ قرآن

و ممكن استيمتعدد هايدقتوهالطافت ها،قرآن، ظرافترينظ كيبه كار رفته است

ص1392،ي(فعالداشته باشديمختلفيواژه، سطوح معناشناس رو لازم است؛ ازاين)8،

و ابزار معرفت قرآنياز معرفشيپ حيواژگان،يمنابع وجود ساختنانينماثيرا كه از

رند، موردداتيدر قرآن اهميبر منابع معرفتيو اطلاقشان به عنوان وصفيمعرفتميمفاه

دهياجماليبررس اميقرار وني. هكيهر كدام از اموريجوه معرفتكار به شناخت بهتر

.كمك خواهد كردزني اند،مطرح شدهيبه عنوان منبع معرفت
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هيآ.1

 است» نشانه«هماناي» علامت«در اكثر كتب لغت»هيآ«يذكرشده برايمعنانتريمهم

ج1409(فراهيدى، ص8، ج1414منظور، ابن/441، ص14، » علامت ثابت«و آن را به)62،

ص1400(عسكرى، ج1414منظور،(ابن» علامت آشكار«و)62، ص14، راغب اصفهاني،/62،

ص1412 داندكردهمعنازين)101، (عبرت«آنيشده براذكريلغويمعانگري. منظور، ابن»

ج1414 ص14، ص1412راغب اصفهاني،/62، ج1367اثير،(ابن» جماعت«،)101، ص1، ،88/

ج1376جوهرى، ص6، ص1412(راغب اصفهاني،» ساختمان بلند«و)2276، است.)102،

ازيبه قسمت مشخص ازاز كلمات قرآن كه و پس خود منقطع بوده، در ضمن پيش

ص1369(راميار، اى آمده باشد سوره طرةو محدود)550، و رواقيآن از مشخصتينقل

ص1372،(حجتىشده باشد  آزين)65، .ندگوييمهيدر اصطلاح،

چايعلامتيژگيو سوگريديزينشانه آن است كه بر و مخاطب را به يدلالت دارد

و مفهوم ميورايمعنا همشوديظاهر خود رهنمون چ دليلني. به گفتهيزيعلََم به

م شوديم ج1409(فراهيدى، كردنتيهدايبرايتا علامت شوديكه در راه نصب ،2،

چ؛باشد) 153ص و معلوماتيبر آن صدق كند، حاوهيآكه عنوانيزيپس هر يعلِم

نتيبرا و شناخت مطرحيبرايآن را به عنوان منبع جه،يمخاطب است كه در معرفت

.سازديم

آ در زمهمچون خلقت آسمانيبه موارد متعددهيقرآن لفظ و / شورى:22(روم:نيها

دو...) 29 پموو...)4-3/ رعد:99نعام:ا(يعيطب هايدهيپدگريو عمران: آل( امبرانيعجزات

ش» آياتِنا«و»يآيات«،»آياته«،»آياتِ الله«ماننديريبا تعابو...) 103عراف:ا/ 49 ده اطلاق

شهستا آ�يمطهردي. پدهيدر خصوص اطلاق ميعيطب هايدهيبر :سدنوييدر قرآن

مى قرآن، و ستاره» آيه«گويد هم آيات خود را و ماه و خورشيد و دريا و هم به كوه

اى را انتخاب كرده است كه آن را چرا قرآن كلمه». آيه«گويدو خلقت انسان مى

مىجمله دربارة طوركههمان و مجموعى از جملههايى از قرآن تعبير هاى قرآن را كند

دمى» آيه« هم هاىستگاهگويد، دستگاهى از بگويد خواهدمى گويد؟مى» آيه«آفرينش را
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و الفاظى است داراى اين هم كتاب خداست، آن هم كتاب خداست. همين طوركه حروف

و الفاظى هستند داراى معانى، پس كوشش كنيد كه به معناى آنها  معانى، آنها هم حروف

ج1390،ي(مطهرپى ببريد  ص26، ،674(.

كهميروازاين دتوان گفت و آگريموارد فوق ميهيموارد كه لفظ ،كندبر آنها صدق

ايمعرفت خاصيبرايمنبع هدفيمعرفت، در راستانيدر ارتباط با خداوند هستند كه

ميقابل حصول برات،يهدايقرآن .باشدياهل آن

 عبرت.2
رنيا ازياخذ شده است كه به معنا» عُبور«ةشيواژه در لغت از و ردشدن گذركردن

ج1409(فراهيدى، همانند نهر استيزيچ ص2، مي. وقت)129، از فلان شوديكه گفته

بگهيقض مد،يريعبرت كهعنبدين قض است حقهياز ظاهر محسوس قتيعبور كرده، به

قضينامحسوس ص1412(راغب اصفهاني،دينهفته است، برسهيكه در باطن و از آن)543،

ص1414(فيومي،ديريپند بگ ،390(» رؤ»ريتعب. كردن خوابريتفسيبه معنازينايكردن

ج1414منظور،(ابناست  ص4، د)529، شده، گذر نمودهدهيكه از ظاهر آنچه در خواب

م .رسنديبه باطن آن

يغوليآن، عبرت است. توجه به معنايلغوياز معانيكيكهميگفتهيآةواژةدربار

و كارب و رساندن معرفتدو را در نشاننيا هايردشان در قرآن، شباهتهر دو واژه يدادن

چيبه مخاطب در ورا هم سازد؛مي مشخص اند،كه به آن اطلاق شدهيزيظاهر نيبه

چ آيكه عبرتيزيخاطر آن ميبراينهفته است، منبعندر  باشد. توانديمعرفت

آ از و با التفات به معنا» عبرت«كهياتيمجموع آن،يولغيدر آنها به كار رفته است

م فردآييبه دست طيندايكه عبرت در قرآن، ازيظاهريآن، شناختياست كه

و انديرگيمحسوسات، با بهره انسانو گردديميباطنيسبب درك معرفت شه،ياز عقل

ميمشهود به امرياز امر بب؛گرددينامشهود منتقل ، شامل عبرتيمفهوم قرآنگريديانيه

و مقا شيدنياند موضوع،يدرك ظاهر نتيابيدستتيو در نهاسهيدر آن، سنجش ةجيبه

و منطق ميمعقول و اندرز ص1384 مقدم،يمي(قا شوديو گرفتن پند ،13(.
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يذِكر.3

ذكِر«يواژه به معنانيا بل» كثرت در ص1412(راغب اصفهاني، از آن استترغيو ،329(.

ذكَرََيبرخ ج1430،ي(مصطفوآن را مصدر فعل ص3، در عبارتگريديو برخ) 343،

ذكِْرى«يقرآن ،1415 فيروزآبادى،(اند معنا با عبرت گرفتههم)43(ص:» لِأُولِي الأَْلْبابوَ

و مرادبه،يآورادييذكِر به معنا واژة خود.)94ص،2ج و حضور ذهن است خاطرآوردن

و شناخت آن را قبلاًياز آن، حالتى برا نفس است كه با آن، انسان چيزى را كه معرفت

ابه دست آورده، حفظ مى تفاوت كه حفظ، صرفنيكند. ذكر همانند حفظ است با

[در ذهن] است؛ اما ذكرينگهدار [در ذهن] گفتهبهمعرفت حاضرساختن آن معرفت

ص1412(راغب اصفهاني، شوديم ،328(.

و دعا،ناميذكر مانند شرف، خوشياز معانگريديبرخ ج1421(ازهرى، نماز ،10،

ج1409فراهيدى،/94ص ص5، ينهمنشي اثردركه اندواژهنيايفرعياز معان)346،

پ،ييمعنا ص1389،فخاريو شاكر( اندكردهدايكاربرد ،13(.

إِنَّا«قابل مشاهده است:يادآورييواژه، همه جا معنانيايقرآنيكاربردها در

آن الِصَةٍبخأَخلَْصْناهُمْ  : ما  يادآورىآنو كرديم خالصاىويژه خلوصباراهاذكِرْىَ الداَّرِ

ن برخيدر.)46:ص(»بود آخرت سراى مييبه شيء خاصزيموارد تيكند كه قابلاشاره

إِ«معارف را به مخاطب خود دارد:يبرخيادآوري أُنْزِلَ فيكِتابٌ فَلايَكُنْ صَدْرِكَ لَيكَْ

ذكِرْى وَ بهِِ و نبايد از ناحيحرََجٌ مِنهُْ لِتُنذِْرَ : اين كتابى است كه بر تو نازل شده ةللِْمُؤْمِنينَ

اةآن، ناراحتى در سينه داشته باشى تا به وسيل و تذكّرى » مؤمنان براىستآن، بيم دهى

ا دليلني. به هم)2(اعراف: توانمي،به آن اطلاق شده ذكريراچهآن ات،يآليقبنيدر

 معرفت در نظر گرفت.يبرايمنبع

بلَاغ4 .

بلَغََ» بلوغ«هماننداي»بلاغ« پا«و»دنيرس«يِلازمياست كه به معنا بلغُُيَمصدر فعل انيبه

ج1414منظور،(ابناست»دنيرس ص8، ص1414فيومي،/419، و»ابلاغ«با معناهماي)61،

 توانديم»غيتبل«است كه گاه به عنوان اسم مصدر»دنيرسان«يمتعديدر معنا»غتبلي«
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(نيگزيجا ج1414منظور، ابنآن شود ص8، ج1421ازهرى،/419، ص8،  نكهيااي)135،

 مختلف همچون:ياست با معانياسم

وس- رسةليآنچه به ج1414منظور،(ابن شوديمدهيآن به شيء مطلوب ،8،

.)419ص

مييزيچ- .همان)(رسد كه به انسان

ج1409(فراهيدى،تيكفا- ص4، ص1412راغب اصفهاني،/ 421، منظور، ابن/144،

ج1414 ص8، ،419(.

اةهم در و تبليواژه در قرآن، معنانيموارد كاربرد علََى«وجود دارد:غيابلاغ ما

وَ اللهَُّ يَعْ : پيامبر وظيفهالرسَُّولِ إِلاَّ الْبلَاغُ وَ ما تَكْتُموُنَ پيام اى جز رسانيدنلَمُ ما تُبدُْونَ

مى]الهى[ و آنچه را پنهان و خداوند آنچه را آشكار و)99(مائده:»داندمى،داريدندارد

(قرآن) پيام«اطلاق شده است:يبر امر خاصزينيگاه ]و ابلاغى[هذا بَلاغٌ لِلنَّاس: اين

د)52:مي(ابراه»مردم است]عموم[براى ا شناختيمعرفتدي. با آنيدر آن امر ات،يگونه

بهيمعرفتاياميپدنيرسانتيكه بلاغ بر آن اطلاق شده است، قابل ود دارد؛خ مخاطبرا

ميدليلنيبه هم  محسوب كرد.ياز منابع معرفت قرآنيكيتوان آن را

 مستخرج بر اساس الگويمنابع معرفت قرآنج)
و ابزارهانيا در و قسمت بعد، منابع يكه بر اساس الگويمعرفت قرآنيقسمت

امطرح ايهستند، معرفييقابل شناساقيتحقنيشده در نيخواهند شد. ازآنجاكه هدف

و ابزارهامن منداستخراج نظاميبراييالگويمعرفق،يتحق و نهايابع  تاًيمعرفت از قرآن

ايهرستفنيتدويآن برايريكارگبه و ابزاهاست، توضنياز هر مربوط حاتيمنابع به

و ابزار معرفت بيمنبع و فشرده، و براانيكاملاً خلاصه ميمطليتفصيشده است توان لب

 مرتبط مراجعه كرد. شناسيبه كتب معرفت

 طبيعت.1

آ با اياتيجستجو در منيكه منطبق بر را به عنوان»عتيطب«كه اكثراً شوديالگو هستند، ملاحظه
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پدكننديميمنبع معرفت معرف ويمختلف طبيع هايدهي. بارها در قرآن از به عنوان آيات

كه الهي آيات تمامبراي خداوند ياد شده است.يهاينشانه  ساسابر است، متجلي طبيعتدر را

مخدتيبر حقاناينشانه» آيات انفسي«كه در كناردنامي»آفاقي آيات« توانمي قرآن : باشندياوند

في« وَ بهسنَرُيهِمْ آياتنِا فِي الĤْفاقِ لهَُمْ أَنَّهُ الحْقَُّ: يتَبَيََّنَ حتََّى هاى خود را در زودى نشانهأَنْفسُهِِمْ

و در درون جانشان به آنها نشا »تا براى آنان آشكار گردد كه او حق است دهيممىناطراف جهان

 ستارگانو ماه خورشيد،از اندعبارت اند،شدهاديقى كه در قرآن از آيات آفاي). برخ53(فصلت:

و عجايببا درياهاوهاكوهو گياهانو جانداران انواعو است حاكم آنهابركه دقيقى نظام با

اى از خلقت اسرار آميزش كه هر زمان اسرار تازه ناگونگو موجوداتو شمارشبى هاىشگفتي

و نشانهآنها كشف مى و هر يك آيه شيايشود (مكارم ،يرازاست بر حقانيت ذات پاك خداوند

ج1374 ص20، ،330 .( 

و قابل فهم امتياز است؛ بودن آن براي همگانمنبع معرفت آفاقي بر منابع ديگر، آساني

و بحثزيرا درك معرفت موجود در آن  و برهانةهاي پيچيدبه مبادي عميق هاي فني

و انسان با دوربودن از هو و سير اجمالي در عالميسنگين فلسفي نياز ندارد و هوس

و ساير صفات وي پي خواهد بردنهو يگا» الله«طبيعت، به وجود ،يلآمي(جوادبودن او

ج1383 ص2، ،51.(

ايكيبر شده را به عنوان نمونهمطرحيالگو اكنون ماتيآنياز درمكنييمنطبق و

دليةبق آليموارد، به طبيتنها به ذكر نوع منبع معرفت ات،يكثرت نعتياز يةآيشانو

م في«قرآن آمده است:در.مكنييمربوط به آن اكتفا وَ إِنَّ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ

وَ الفُْلْكِ  وَ النَّهارِ أَنْزَلَ اللهَُّ مِنَ الَّتياخْتلِافِ اللَّيْلِ وَ ما تَجْري فِي البَْحْرِ بِما يَنفَْعُ النَّاسَ

وَ بَثَّ بهِِ الْأَرْضَ بَعدَْ مَوْتِها وَ دابَّةٍ فيها مِنْ كُلِّ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فأََحْيا وَ تَصرْيفِ الرِّياحِ

وَ الْأَرضِْ لĤَيا لقَِومٍْ يَعْقِلوُنَالسحَّابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ زم: در آفرينش آسمانتٍ و ين ها

و كشتي و روز و شد شب و آبى كه هايى كه در دريا به سود مردم در حركتو آمد ند

ك و انواع جنبندگان ردهخداوند از آسمان نازل و با آن، زمين را پس از مرگ، زنده نموده

و و آسمان]همچنين[را در آن گسترده و ابرهايى كه ميان زمين در تغيير مسير بادها

او[هايى است مسخرند، نشانه و يگانگى و]از ذات پاك خدا براى مردمى كه عقل دارند
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آن»يف«حرف جرّ مجرور. بر اساس الگو،)164(بقره:» انديشندمى يعني،و معطوفات

زمخلقت آسمان و و حركت كشتنيها و روز وويو گذر شب و وزش باد بارش باران

آيكه در آسمان معلق است، برايابر يبرايرو منبعدر خود دارند؛ ازاينياتياهل تعقل،

م  باشند.يمعرفت

آيعيطب هايدهيپد و ذكره،يكه در قرآن به عنوان وشده نام بردهيعبرت  ساسابر اند

و ابزارها الگوي جزيمعرفتياستخراج منابع مييابع قرآنمنواز قرآن، ،گيرندمعرفت قرار

آل164(بقره: ند از: آسمان(ها)اعبارت :44/ عنكبوت:2/ رعد:6/ يونس: 190عمران:/ / روم

(نحل:3/ جاثيه:9/ سبأ: 22 (رعد:12/ نحل:2(رعد:دشي)، خور12)، ستارگان / نحل:2)، ماه

زم12 آل164(بقره:ني)، /44/ عنكبوت:13/ نحل:4/ رعد:3/ رعد:6/ يونس: 190عمران:/

(بقره:20/ ذاريات:3:ةجاثي/9/ سبأ:22روم: و روز آل164)، شب /6/ يونس: 190عمران:/

(رعد:)، كوه86/ نمل:44/ نور:12/ نحل:3/ رعد:67يونس: دري)، كشت3ها (بقره:ايمتحرك در

(بقره:33-32/ شورى:31/ لقمان: 164 (بقره:33: / شورى164)، وزش بادها )، رعد 164)، ابرها

(روم:و بر (بقره:24ق و چشمه21/ زمر:24/ روم:65/ نحل:99نعام:ا/ 164)، باران ها)، رودخانه

رو21/ زمر:3(رعد: ( اهانيگشي)، و ثمرات آنها / نحل:4/ رعد:3/ رعد:99نعام:او درختان

(نحل:21/ زمر:8-7اء: / شعر67/ نحل: 11 و زنبور عسل (نحل:69)، عسل )79)، پرندگان

(جاثيه:54(طه:ياهلانيچهارپا و تمام جنبندگان (4(.

 . نفس انسان2

از امور مربوط به نفس انسان، مانندايدر قرآن به مجموعه،يشنهاديپياساس الگو بر

برنشيآفر آمخورييم آن في«اطلاق شده است:هيكه به آن، عنوان وَ ما يَبُثُّوَ خلَقِْكُمْ

د و جنبندگانى كه پراكنده ساخته، ابَّةٍمِنْ و در آفرينش شما : يُوقِنوُنَ لقَِوْمٍ  هايىشانهنآياتٌ

ننبنابراي؛)4: جاثيه(»انداست براى جمعيّتى كه اهل يقين كيبه عنوانزينفس انسان

للِْ«به نحو مشابه آمده است:نيمطرح است. همچنيمنبع معرفت وقِنينمُوَ فِي الْأَرْضِ آياتٌ

أَوَ في پرأَنفُْسِكُمْ و جنبندگانى كه و در آفرينش شما : هايى ته، نشانهساخ اكندهفَلا تُبْصِرُونَ

.)21-20: ذاريات(»انداست براى جمعيّتى كه اهل يقين

جزنيا با آنيشدن روح الاهدهيدم دليلبه،استعتيطبوكه جسم انسان، خود  در
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ص:29(حجر: ، جا دارد نفس انسان منبع)30(روم: كه داردايژهيونشيو آفر)72/

و با الهام از قرآنيبراايجداگانه در)21-20:اتي/ ذار53(فصلت: معرفت مطرح شود

آعتيكنار طب درگف»يانفساتيآ«نهفته در آن، هايبه نشانه،يآفاقاتيبه عنوان ته شود.

آ�ييطباطباكلام علامه   گونه ذكر شده است:نيايانفساتيانواع

مييِ انفس آيات ازميتوان به چند دسته تقسمربوط به انسان را آيات، نمود: يك دسته

و نحو جن تركيبةمربوط به جسم او و اجزاى آن اعضاست كه از دوران ينياعضاى بدن

پ ميريتا آن شود.ياو را شامل و لوازم آياتى ديگر مربوط به تعلق نفس يا روح به بدن

بودن، تحت يك تدبير اداره گانه كه در عين مستقلحواس پنج مدناست؛ مانند پديدآ

هممى و مدبر آنةشوند  وراىدر متعال خداىو است آدمى نفسهمآنها يكى است؛

اان آياتاز ديگر بعضى. استآن عملكردوآنبه محيط نفس، ز فسي، قوايى هستند كه

و در بدننفوس منبعث مى مىشوند قود؛دهنها خود را نشان وةمانند . شهوت قوةغضب

 كسانى تنهاو اندشده داده قرار نفوسدركه اندآيات روحانى،ييك دسته از آيات انفس

ر خصوصدرا سبحان خداى] اوامر[ نموده، مراجعه خود نفسبهكه يابندمى اطلاعآن به

و درنتيجه آياتى كه هيچ زبانى نمى د. آن كند، ببينن وصفتواند آن را آنها مراعات نموده

و چنين كسانى در زمره اهل يقين قرار وقت است كه باب يقين برايشان گشوده مى شود

و خداى تعالى دربارگيرند؛ آنان كه ملكوت آسمانمى و زمين را خواهند ديد ازةها يكى

مَلَكُوتَ السَّم«فرمايد: مى� ابراهيمى آنان، يعن نُريِ إِبْراهِيمَ كذَلكَِ وَ اواتِوَ وَ الْأَرْضِ

و اين :  برايو داديم نشان ابراهيمبهرا زمينوهاچنين ملكوت آسمانلِيَكوُنَ مِنَ الْمُوقِنِينَ

(طباطبائ75(انعام:» از اهل يقين گردد نكهيا ج1417،ي) ص18، ،374(.

همةواقع آدمى نسخدر و از و اصناف موجودات،ةجامع عالَم است انواع كائنات

ج1385،يآمل جوادي( است شده گذاشته وديعتبهاودراىنمونه ص3، و)59، . ابتكار

و حاكميت  و حاكميت او مظهر اختيار و اختيار و آزادى خلافيت او مظهر خالقيت خداوند

صعلى الاطلاق خداوند است  بتي. اهم)47(همان، اريسانينفس در نيمنابع معرفت در

سةمقدم،يخودشناساياست كه معرفت نفس و ، از خودريضرورى خداشناسى است
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س ميريبستر اصلى و نزدبه سوى خدا را فراهم و كمالاتنيتركيكند راه معرفت به رب

و سعادت حق و الهى اسقيطر قى،يانسانى .)59–57ص، 1382(رودگر،تخودشناسى

ميمطرحيالگويريكارگبه با زشده كلريتوان موارد ان، به نفس انسيرا تحت عنوان

، نفس انسان)4/ جاثيه:20(روم: انسان خلقت استخراج كرد:يعنوان منابع معرفت قرآن

و رنگ پوست انسان، اختلاف در زبان)20(ذاريات: و وجود)22(روم: ها ها ، همسر انسان

و بمودت دونيرحمت و فعال)21(روم: آن (روم: او در روزتي، خواب انسان در شب

آنو تنگ انسانيروزشي، گشا)13(جاثيه: انساني، مسخّربودن موجودات برا)23 شدن

.)42(زمر:و مرگ انسان)52/ زمر:37(روم: 

 تاريخ.3
پ،يشنهاديپيبر اساس الگوياز منابع معرفت قرآنگريديكي و اقوام رانامبيسرگذشت

كل هايمختلف از گذشته »خيتار«يدور تا حوادث معاصر صدر اسلام است كه با عنوان

ااديتوان از آن مي آنيكرد. در و ذكره،يموارد غالباً اطلاق يماجراكيبريعبرت

آ،يخيتار آنهمراه با طرح قَ«بعد است:ايقبلاتيماجرا در قرَْنٍوَ كَمْ أَهلَْكْنا بْلَهُمْ مِنْ

مَحيصٍ إِنَّ في بطَْشاً فَنقََّبُوا فِي الْبِلادِ هَلْ مِنْ لذَِكْرى هُمْ أَشَدُّ مِنهُْمْ قَ ذلِكَ لْبٌ لِمَنْ كانَ لَهُ

ك شهَيد: چه بسيار اقوامى را هُوَ وَ كههأَوْ أَلقَْى السَّمعَْ پيش از آنها هلاك كرديم؛ اقوامى

 الهى] عذاب[از فرارى راه آيا گشودند؛را كشورها][و شهرهاوندبودتراز آنان قوي

 فرا دهد،دل گوشيا دارد عقلكهكسآن براى است تذكّرى ايندر دارد؟ وجود

.)37-36:ق(»باشد حاضركهدرحالى

و وقايعى است كه به گذشته تعلق هر و مورد بررسى علم تاريخ، حوادث چند موضوع

و  مىدارد، اما مسائل و قابل تعميم به قواعدى كه استنباط كند اختصاص به گذشته ندارد

و آينده است. اين جهت، تاريخ را بسيار سودمند مى و آن را به صورت يكى حال گرداند

ا و شناخت ممىدر نسانىاز منابع معرفت  اش مسلط نمايداو را بر آينده توانديآورد كه

ج1390،ي(مطهر ص2، ت تاريخ بشر همين بس كه خداوند در اكثر . در اهميّ)370،

و درسسوره و ملل پيشين سخن گفته مىهاى تازههاى قرآن درباره اقوام دهد. اى به ما
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مىعبرتةتاريخ آيين اش را از تاريخ فرا لازم زندگىاىهتواند تمام درسهاست. انسان

و اتّحاد، ميوه  هاى تلخبگيرد. عوامل سعادت، اسباب پيروزى، ثمرات شيرين وحدت

و پراكندگى، چگونگى استفاده از فرصت و مانند ها، نتايج بد غفلت از فرصتاختلاف ها

و سر لوحآن را مى ، 1386،يرازشي(مكارم عمل قرار دادةتوان از دل تاريخ بيرون كشيد

تياهمةدربار� حسن امامخطاب به� على امام البلاغهنهج31ةنامدر.)523ص

پخيتار :دفرماييمانيشينيو توجه به سرگذشت

ام، اما در كردار آنها نظر پيشينيان عمر نكردهة! درست است كه من به اندازپسرم

و در آثارشان سير كردم تا آنجا كه گويا يكى از  و در اخبارشان انديشيدم افكندم

ام؛ تاريخ آنان، گويا از اول تا پايان عمرشان با آنان بودهةام؛ بلكه با مطالعآنان شده

تيپس قسمت و شيرين زندگى آنان را از دوران و هاى روشن رگى شناختم

زندگانى سودمند آنان را با دوران زيانبارش شناسايى كردم. سپس از هر چيزى، 

و از هر حادثه و ارزشمند آن را و مهم و شيرين آن را براى تو برگزيدم اى، زيبا

ص1379،(سيد رضى هاى آنان را دور كردمناشناخته ،523.(

بيهاداستان اتيو ذهن لاتيتخ گونهچهي آنهادرو اندمحض هايتيواقعانيقرآن

ا قبيعقلميها مفاهداستاننيراه ندارد. در ناياثبات خدا، رسالت انبلياز و زيو معاد

شييتيو تربياخلاقميمفاه شينيردر قالب الفاظ عب؛شده استانيبواو دبه گريارت

ادهيقعتيتثبيخداوند برا دل مانيو شي،يرگيعبرتيبرانهمچنيوهادر استاندةواز

ميخيو نقل حوادث تار و فلسفيبه نحو رد؛گييدر قرآن بهره نياياصلةكه هدف

مسها همان حركتداستان و هداريدادن انسان در متيسعادت تباري(عل باشدياو

ص1392،ييروزجايف ،166–167(.

كل،ياز منابع معرفت قرآن آنچه يبر اساس الگو توانيم»خيتار«يتحت عنوان

(هود:ياقوام دچارشده به عذاب الاه سرگذشت استخراج كرد، عبارتند از:،يشنهاديپ

ق:26/ سجده: 128/ طه: 100-103 و قومش� نوح، سرگذشت حضرت)36-37/

/ 103(شعراء:و قومش�ميابراه، سرگذشت حضرت)121/ شعراء:30-28(مؤمنون:

،)174/ شعراء:77-74(حجر:و قومش� لوط، سرگذشت حضرت)24عنكبوت:
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�يموس، سرگذشت حضرت)111/ يوسف:7يوسف:(� وسفيرتسرگذشت حض

 هود، سرگذشت حضرت)26-25/ نازعات:67-65/ شعراء:5(إبراهيم:لاسرائييو قوم بن

(� صالح، سرگذشت حضرت)139(شعراء:و قوم عاد� / 158شعراء:و قوم ثمود

سرگذشت قوم سبأ،)190(شعراء:و قومش�بيشع، سرگذشت حضرت)52نمل:

.)13عمران:(آلدر جنگ بدريو امداد الاه)19(سبأ: 

 معجزات پيامبران.4
بهيموردنيآخر كليكيالگو، به عنوانيريكارگكه با شناختهيمعرفت قرآنياز منابع

پ« شود،يم «باشديم»امبرانيمعجزات إِ: رسَوُلاً جئِْتُكُمْ بĤِيةٍَ مِنْ بَنيلىوَ قَدْ أنَِّي إِسْرائيلَ

أنَِّي أَخلُْقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ  فَ كَهَيْئَةِرَبِّكُمْ ا أَنْفخُُالطَّيرِْ وَ أُبرْئُِ لْأكَْمَهَ فيهِ فَيَكوُنُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهَِّ

وَ أُحْيِ الْموَْتى فيوَ الأَْبرَْصَ وَ ما تَدَّخرُِونَ تَأْكُلوُنَ أُنَبِّئُكُمْ بِما وَ فيبُيُوتِكُ بِإِذْنِ اللهَِّ مْ إِنَّ

مُؤمْنِينَلĤَيَةًذلكَِ كُنْتُمْ و لَكُمْ إِنْ به[: و فرستاده به سوى بنى]عنوان او را اسرائيل رسول

مى است قرار داده[ ام؛ اى از طرف پروردگار شما برايتان آوردهمن نشانه]گويد:كه به آنها

مىمن از گِل، چيزى به شكل پرنده مى و به فرمان خدا، پرندهسازم؛ سپس در آن اى دمم

و مبتمى و به اذن خدا، كورِ مادرزاد [پيسىبه لايانگردد مىبرص و بخش] را بهبودى م

مىمردگان را به اذن خدا زنده مى و از آنچه و در خانهكنم هاى خود ذخيره خوريد

مىمى اى براى شماست، اگر ايمان داشته مسلماً در اينها، نشانه،دهمكنيد، به شما خبر

ا)49عمران:(آل» باشيد به» ذلك«ةسم اشارا،يشنهاديپيمطابق با الگوهيآني. در آخر

آ�يسيعمجموع معجزات حضرت ميهياشاره دارد كه عنوان به؛كندبر آنها صدق

كلممعرفت خواهند بود. خوب است توجه داشته باشييبرايمنبع دليلنيهم ةمكه

نااصطلاح متكلم» معجزه« (مطهر امدهين بوده، در قرآن اين تعبير ج1389،ياست ،4،

.)360ص

پيقرآن در موارد متعدد در آ امبرانيبه معجزات و بصائر اطلاق شدهنهيّبه،يعنوان

ا ذد،گنجانده شدهنيفهرست عناوليموجب تكم ات،يآليقبنياست كه توجه به لير

پ« بهيبه عنوان منبع معرفت قرآن»امبرانيمعجزات ق با منطب نكهيا دليلخواهد شد؛ اما
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اطرحيالگو بر اساس.مكنيمي نظر از پرداختن به آنها صرف ستند،ينقيتحقنيشده در

ز كلريالگو، موارد پ«يتحت عنوان بلقا،يمنبع معرفت قرآنيبرا»امبرانيمعجزات

:اندطرح

و حمل آن توسط فرشتگان آمدن يسيع، معجزات حضرت)248(بقره: صندوق عهد

قرآني، كتاب آسمان)106-105نبياء:ا( شينيپيكتب آسماني)، محتوا49عمران:(آل�

).203/ أعراف:20/ جاثيه:51(عنكبوت: 

 مستخرج بر اساس الگويمعرفت قرآنيابزارهاد)
،»لوُنَلقَِومٍْ يَعقِْ«،»لقَِومٍْ يَسْمَعوُنَ«همچونيكه منطبق بر الگو هستند، در عباراتياتيآ در

و شوديميو... اشاره به افراد مياصخيژگيكه حائز هب سازديهستند كه آنان را قادر

هم ابند؛يذكرشده دستيمعرفت نهفته در منبع معرفت را ابزاريژگيونيا دليلنيبه

ميمعرفت قرآن آي. با نگاهميريگيدر نظر يت قرآنمعرفيمنطبق بر الگو، ابزارهااتيبه

كلرا مي و دل قرار داد.،يحواس ظاهريتوان در موارد  عقل

يحواس ظاهر.1

منياول يحواس ظاهر شود،يابزار كسب معرفت انسان كه از بدو تولد به كار گرفته

وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ«. در قرآن فرموده است: شوديمياست كه منجر به كسب ادراك حس

وَ الأَْبْ أمَُّهاتِكُمْ لا تَعلَْموُنَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمعَْ وَبطُوُنِ و رُونلَعلََّكُمْ تَشْكُ فْئدِةََالْأَصارَ :

و براى كه هيچ چيز نمىدرحالى،خداوند شما را از شكم مادرانتان خارج نمود دانستيد

و عقل قرار داد تا شكر نعمت او را به جا آوريد و چشم . مشابه)78(نحل:» شما گوش

درنيا  آمده است. 179 آيهو اعراف36 آيه، اسراء9 آيه سجده سوره معنا

كهيدبا حس«با» احساس«توجه داشت متفاوت است. احساس همان انتقال»يادراك

گ و واكنشي است كه در قباليبه ساختار اعصاب مركزيحسةرندياثر از است

ميخارج هايمحرك حسدآييدر بدن انسان به وجود كهيذهنينديفراي. ادراك است

در دازدپرميهااحساسريبه تفس د؛كندميكو آنها را حسگريبه عبارت ،يادراك
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طيرواناييذهنيندايفر م،يحس هايآن، تجربهياست كه به شونديمعنادار و انسان

ميخارجيااشيق،يطرنيا ميانيو روابط  بخشمعرفتيرو امرازاين؛كندآنها را درك

طر اندييابزارهاايقواايهاراه،ياست. حواس ظاهر شناختيو ميقيكه از توان به آنها

طبااشيةدرباريو اطلاعات افتيمعرفت جهان محسوس دست  از رونيبيعيو حوادث

و شناخت ميكه از راه حواس ظاهريذهن كسب كرد. معرفت ادراك« شوديحاصل

ص1386زاده،ني(حس شوديمدهينام»يحس ،22–23(.

حس،يشنهاديپياساس الگو بر آيابزار ااتيمطرح در نداتالگو، عبارنيمنطبق بر

 از:

(شنوا.1 ... أَلقَْى السَّمعْ«و» لِقَوْمٍ يَسْمَعُون«) با عبارتييسمع ع منبيبرا»: لِمَنْ

ق:26(سجده:خيو تار)23(روم:، نفس انسان)65/ نحل:67(يونس:عتيطب /36-37(.

و اندرزگرفتن باشدةاست كه مقدم منظوريدنشنيآن«: اندگفتهيبرخ وي(سيوط» تدبر

ص1416،يمحل ،219(.

(ب.2 طبيبرا»: لِأُولِي الأَْبْصار«) با عبارتيينايبصر (آلخيو تار)44(نور:عتيمنبع

آ)13عمران: بص،فوق، چشم سر نبودهاتي. البته امكان دارد منظور يد. برخباشرتيبلكه

همنااز محقق ج1374،يرازشي مكارم( انددو معنا را به كاربردههر دليلنيبه ص2، ،455(.

ا�ييطباطبابه نظر علامه و چندانيموارد، منظور از آن، همان چشمان ظاهرنيدر است

بصيتفاوت ج1417،ي(طباطبائ نداردرتيبا ص3، ،95(.

و از مجار سمع و اختصاصيادراك آدميةاوليو بصر دو نمونه از ابزار شناخت است

ا بنيبه ذكر حسنيايگانه، از آن جهت است كه وسعت آگاهحواس پنجنيدو از دو

د بگرياز محسوسات، نسبت به ج1387،يآملي(جواداست شتريحواس ص13، ،216–

217(.

 عقل.2

كلييكه بر اساس الگو قابل شناسايابزار معرفت قرآننيدوم » عقل«ياست، تحت عنوان
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يگوناگون خوانده شده است. ابزارها هايقابل طرح است كه به اعتبارات مختلف، به نام

كليمعرفت قرآن مييكه تحت عنوان بط با مرتيبه همراه منبع معرفت،گيرندعقل قرار

 ند از:اابزار، عبارتنيا

طبيبرا»: لِقَومٍْ يَعقْلِوُنَ«عقل با عبارت.1 ب4(رعد:عتيمنبع و12/ نحل: 164قره:/

.)24/ روم: 67

(عقل خالص) با عبارت.2 طبيبرا»: لِأُولِي الْأَلْبابِ«لُبّ )190(آل عمران:عتيمنبع

لُبّ، در لغت به معنا)111(يوسف:خيو تار چي. ازيزيدرون هر است كه قابل جداشدن

ج1409(فراهيدى، پوسته باشد؛ مانند مغز بادام  ص8، ا)316، و نجايو در منظور عقل

ه و شائبهرخردى است كه از ص1412(راغب اصفهاني، اى پاك باشد ناخالصى ،733(.

)21/ زمر:22(روم:عتيطبمنبعيبرا»:للِْعالِمينَ«و»لِقوَْمٍ يَعلَْموُنَ«علم با عبارات.3

.)52(نمل:خيو تار

طبيبرا»: لِقَومٍْ يَتفََكَّرُونَ«فكر با عبارت.4 )69/ نحل:11/ نحل:3رعد:(عتيمنبع

.)13/ جاثيه:42/ زمر:21(روم:و نفس انسان

.)7: وسفي(خيمنبع تاريبرا»:للِسَّائلِينَ«سؤال با عبارت.5

و ذكاوت با عبارت.6 . توسّم)75-74(حجر:خيمنبع تاريبرا»:لِلْمُتَوسَِّمين«هوش

وسَم به معن مىنشتى اثرگذاااز ماده و متوسّم به كسى ، پى گويند كه از كمترين اثراست

 مكارم( است باذكاوتو بافراست هوشيار، فارسى،درآن معادل. بردمى هايىبه واقعيت

ج1374،يرازشي ص11، ،113(.

يَذكَّرَُّونَ«با عبارتيادآوري.7 طبيبرا»:لقَِوْمٍ .)13(نحل:عتيمنبع

طبيبرا»: لِأُولِي النهُّى«بازدارنده با عبارتةقو.8 (طه:خيو تار)54(طه:عتيمنبع

نهُ)128 نهَى نُهيَةجمعي. و به معن-نقطه مقابل امر-در اصل از ماد ىاگرفته شده است

و دانشى است كه انسان را از زشتي ج1374،يرازشي مكارم( داردمى بازهاعقل ،13،

.)223ص

با.9 .)37-36(ق:خيمنبع تاريبرا»: لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ«عبارت قلب
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اليدل كلنيذكر (قلب) تحت عنوان ايمورد اتيرواياست كه در برخنيعقل

احيتصر خطاب� كاظمعقل است. در روايتي امامايبه معنه،يآنيشده كه قلب در

 إِنَّ«: فرمايدمى خود كتابدر تعالى خداى همانا هشاماى«: فرمايدمي هشام بن حكمبه 

:ق(»دارد قلبكهكسآن براى است تذكّرى ايندر: قَلْبٌلهَُ كانَ لِمَنْلذَِكْرى ذلِكَ فِي

ج1407 كلينى،(»دارد عقلكهكسآن براي يعني؛)37 ص1، آني؛ همچن)16، تعقلايهيدر

قلُُوبٌ يَعْقِلُو«را به قلب نسبت داده است: شيدنيو اند لهَُمْ نَ أفلََمْ يَسيرُوا فِي الأَْرْضِ فَتَكوُنَ

دل آذانٌبهِا أَوْ بهِا: آيا آنان در زمين سير نكردند، تا  قيقتحكه باشند داشته هايىيَسْمَعوُنَ

 قلب.)46:حج(»بشنوند؟ را]حق[نداىآنباكه شنوايى هاىا گوشي كنند دركآنبا را

 ائماًد انسان عقلو فكر ازآنجاكهو است انقلابو تحولو تغيير معناىبه لغت اصل در

ج1374،يرازشي(مكارم به آن قلب گفته شده است،است رگونىدگ حال در ص22، ،285(.

و كاربردهاي ديگري نيز براي قلب ذكر شده است ج1371،شي(ر.ك: قرالبته معاني ،6،

،»معس« هايواژهبا همراه قلبكه جاييدر گفت توانمي قراينبه توجهبا كه)30–23ص

و تفكر در انسان است.هرفت كاربه»فقه«و»عقل«،»بصر«  باشد، به معناي مركز تعقل

دل.3
بهيريكارگبه با يُ«ماننديبا عباراتيمعرفت قرآنيابزارهايسركيالگو ،»ؤمِْنُونَلقَِوْمٍ

يخَْشى«،»الĤْخِرَة لِمَنْ خافَ عَذابَ«،»لقَِومٍْ يُوقِنُون« م» لِمَنْ بهمرسييو... أ منش سببكه

كليكه برايگاهيو جا اصطلاحرد» قلب«اي»دل«يآنها متصور است، تحت عنوان

.است گنجاندن قابل شناسان،معرفت

بر در و عقل، از ابزار ديگرى به نام مكاتب الهى، علاوه » قلب«اي»دل«ابزارهاى حس

مركز تعقل است، كناريقلب در قرآن را كه به معنايشود. اگر آن كاربردهاهم ياد مى

كنميبگذار كهتوميم،يو به معناي ديگر آن كه بيشتر مورد توجه عرفاست توجه ان گفت

و است عقل فوقكه الهاماتوهاختدل، ابزاري است براي نوع خاصي از شناايقلب 

، 1378 ان،يمابراهي( ندارند راهآنبه عقلوحسكه حقايقيبه وصول براي استايوسيله

.)134ص
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با يادگيري نيست؛]صرفاً[علم«فرمايد: مي� صادقروايت عنوان بصري، امام در

هدايتش را دارد، قرارةهمانا آن نوري است كه در قلب كسي كه خداي متعال اراد

ج1403(مجلسى،» گيردمي ص1، آمده است:� . در روايت معروفي از رسول اكرم)225،

خهيچ بنده« هاى حكمت از مگر آنكه چشمه،ورزداخلاص نميدااى چهل روز را براي

ج1378(صدوق،» شودقلب او بر زبانش جارى مى ص2، ،69(.

طدستبه هايمعرفت تفاوت و عقل با معرفت قلبقيرآمده از در اين استيحس

حسكه معرفت و علم حصولى استيهاى دركهدرحالى؛و عقلى از نوع درك مفهوم

 جهت همينبه. شودمى ادراك شهودىو حضورى صورتبه حقايق قلبى، هاىمعرفت

و اگراخط امكان آن، توهّمنهو باشد واقعى شهود اگر در معرفت شهودى راه ندارد

 لاحاصطبهو خارجبا حضورى هاىتطبيق يافتهةخطايى هم در آن حاصل شود، از ناحي

و لهاماتا سلسلهيك كانونرادلو قلب قرآن. هاستيافتهآن تفسيرو تعبيردر خطاى

ن كرد خدا سوىبهو داشتننگه پاكدركه اندازههربه انسانىهر. داندمى الهى القائات

ازةو تغذي و عبوديت كوشش كرده باشد، به همان اندازه معنوى اين كانون، با اخلاص

و القائات بهره مىيك سلسله الهامات شديد اين نوع معرفتةگردد. وحى انبيا درجمند

ج1390،ي(مطهراست  ص2، ،234(.

اياساس الگو بر كه تحت عنوانيمعرفت قرآنيابزارهاق،يتحقنيمطرح شده در

جاايدليكل ز،گيرندمييقلب مريبه شرح :شوندياستخراج

يُؤمِْنُونَ«،»لِلْمُؤمْنِينَ«با عبارات مانيا.1 كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ«،»لِقَومٍْ نبعميبرا»: لَكُمْ إِنْ

:عتيطب :99(أنعام / زمر:37(روم:، نفس انسان)3/ جاثيه:44/ عنكبوت:86/ نمل:79/ نحل

و معجز)24/ عنكبوت:77-76حجر:(خي، تار)52 آل248(بقره: امبرانيپة، /49: عمران/

.)203عراف:ا/51عنكبوت:

طبيبرا»:لِقَومٍْ يَتقَّوُنَ«تقوا با عبارت.2 .)6(يونس:عتيمنبع

طبيبرا»: لِقَومٍْ يُوقِنُون«با عبارتنيقي.3 ا)4(جاثيه:عتيمنبع (جاثيه: نسان، نفس

.)20(جاثيه: امبرانيپةو معجز)4
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.)106-105نبياء:ا(خيمنبع تاريبرا»:لِقَومٍْ عابِدينَ«عبادت با عبارت.4

و شكر با عبارت.5 طبيبرا»: لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكوُرٍ«صبر / شورى:31(لقمان:عتيمنبع

.)19/ سبأ:5(إبراهيم:خيو تار)33

يخَْشى«با عبارتتخشي.6 .)26-25(نازعات:خيمنبع تاريبرا»: لِمَنْ

خيمنبع تاريبرا»: الĤْخِرَةِلِمَنْ خافَ عَذابَ«خوف از عذاب آخرت با عبارت.7

.)103-102(هود:

و انابه با عبارت.8 طبيبرا»: لِكُلِّ عَبْدٍ مُنيبٍ«توبه .)9(سبأ:عتيمنبع

يرگيجهينت
كر در ميمشابه فراواناتيآم،يقرآن »در« تگرانهيهدايكه بر وجود معرفتميابييرا

ميافراد»يبرا«خاصيموارد اكننديخاص دلالت و تكرار در اسلوبني. از مشابهت

مييقرآن، الگويانيب عرفتم ابزارهايو منابع مندكه جهت استخراج نظامدآييبه دست

ميقرآن كهنياهبد؛آييبه كار و»يمنابع معرفت«آن موارد خاص به عنوان نحو  هاييگژيو

لفاظا،يمنابع معرفتنايبر. اندقابل طرح»يمعرفتيابزارها«آن افراد خاص، به عنوان

به» بلاغ«و»يذكر«،»عبرت«،»هيآ« ت الگو، منابع معرفنيايريكارگاطلاق شده است. با

آ كلاتيمستخرج از و»خيتار«،»نفس انسان«،»عتيطب« ند از:عبارتيقرآن به نحو

پ« »دل«و» عقل«،»يحواس ظاهر«ند از: عبارتزينيمعرفتيو ابزارها»امبرانيمعجزات

مينيهمچن.شونديمتريكه هر كدام شامل موارد جزئ تعبر اساس همان الگو، نييتوان

ب در تناسيچه ابزارتيهدايعني،به هدف قرآن از كسب معرفتدنيرسيكرد كه برا

 است:يبا هر منبع معرفت

عتيطب.1

و بصر؛ي،حواس ظاهر�  شامل سمع

لُبّ، علم، فكر،،عقل� قويادآوريشامل عقل،  بازدارنده؛ةو

ا،دل� و انابهن،يقيتقوا، مان،يشامل و شكر، توبه .صبر

 نفس انسان.2
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و بصر؛ي،حواس ظاهر�  شامل سمع

 شامل فكر؛،عقل�

ا،دل� .نيقيو مانيشامل

خيتار.3

 شامل سمع؛ي،حواس ظاهر�

قو،عقل� و ذكاوت، لُبّ، علم، سؤال، هوش و قلب؛ةشامل  بازدارنده

ا،دل� و شكر، خشي مان،يشامل و خوف از عذابتعبادت، صبر

.آخرت

 امبرانيپةمعجز.4

ا،دل� .نيقيو مانيشامل

اةديفا بهنياستفاده از قردستالگو و ابزارهابيآوردن اكثر معرفتيبه اتفاق منابع

دقيقرآن رايبعدترعيوس قاتيخام تحق هايو متقن است كه دادهقيبر اساس روشي

منامحققيبرا و فراهم سازديعلوم مختلف فراهم ابزار آوردنتا با توجه به منابع معرفت

و آيالالازم، به معارف .ابنديدستاتينهفته در
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و مĤخذ  منابع
كرقرآ* شيةترجمم؛ين .1373،، قم: دار القرآن الكريم2چي؛رازناصر مكارم

س*نهج .1379، قم: نشر مشهور،1چ؛يمحمد دشتةترجم،يرضديالبلاغه؛

چدر عرفانيشناسمعرفتن؛يحسديس ان،يميابراه.1 ، قم: مركز انتشارات دفتر1؛

.1378،ياسلام غاتيتبل

و الأثرةالنهاياثير، مبارك بن محمد؛ ابن.2 چفي غريب الحديث ةمؤسس، قم:4؛

.1367اسماعيليان،يمطبوعات

چلسان العربمنظور، محمد بن مكرم؛ ابن.3 .ق1414، بيروت: دار صادر،3؛

چاللغةتهذيب محمد بن احمد؛،يازهر.4 ،ي، بيروت: دار احياء التراث العرب1؛

.ق1421

كرريتفسميتسنعبدالله؛،يآمليجواد.5 .1385، قم: مركز نشر اسراء،3چ؛ميقرآن

كريموضوعريتفس؛ ـــــ.6 ، قم: مركز نشر1چ،2ج؛در قرآنديتوح-ميقرآن

.1383اسراء،

كريموضوعريتفس؛ ـــــ.7 چ13ج؛در قرآنيشناسمعرفت-ميقرآن ، قم: مركز6؛

.1387نشر اسراء،

چانديشهةسرچشم؛ ـــــ.8 .1386، قم: نشر اسراء،3؛

ب1چ؛ةيالعربو صحاح اللغةالصحاح تاج اسماعيل بن حماد؛،يجوهر.9 : روتي،

.1376ن،ييدار العلم للملا

، تهران: دفتر نشر6چ؛ميكر پژوهشى در تاريخ قرآنسيدمحمدباقر؛،يحجت.10

.1372، فرهنگ اسلامى

چ2يشناسمعرفتيكاوشي در ژرفازاده، محمد؛نيحس.11 ، قم:1: منابع معرفت؛

خممؤسسه و پژوهشي امام .1386،�ينيآموزشي

چالمفردات في غريب القرآنراغب اصفهاني، حسين بن محمد؛.12 ، بيروت: دار1؛
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.ق1412القلم،

چتاريخ قرآنراميار، محمود؛.13 .1369، تهران: اميركبير،3؛

-18،49ش؛شهيرواق اند،»زانيالمريمعرفت نفس در تفس«جواد؛ رودگر، محمد.14

70 ،1382.

و محلجلال،يسيوط.15 چتفسير الجلالينالدين؛ جلال،يالدين ب1؛ ة: مؤسسروتي،

.ق1416، النور للمطبوعات

و فخار.16 تك« رضا؛يعل،يشاكر، محمدكاظم ،»آنيانيوحيبر معناهيذكر در قرآن با

حد قاتيتحق و .32،1389-14،7ش،ثيعلوم قرآن

تهران: انتشارات جهان،؛� عيون أخبار الرضاصدوق، محمد بن علي بن بابويه؛.17

1378.

تفس زانيالمن؛يدمحمدحسيس،يطباطبائ.18 چالقرآنريفي ، قم: دفتر انتشارات5؛

.ق1417،قمةعلميةمدرسين حوزةاسلامى جامع

چمهر تابان؛ ـــــ.19 .ق1426، مشهد: نور ملكوت قرآن،8؛

فيابوهلال حسن بن عبدالله؛،يعسكر.20 چاللغة الفروق ، بيروت: دار الافاق1؛

.ق1400، الجديدة

فيعل.21 درمضان؛،ييروزجايتبار چو ارزشتيماه قت،يحق،ينيمعرفت ، تهران:1؛

و اند .1392،ياسلامشهيپژوهشگاه فرهنگ

.ق1409،، قم: نشر هجرت2چ؛نيالعخليل بن احمد؛،يفراهيد.22

هايفهم معنايمنطق صور«؛يمحمدتق،يفعال.23 ؛ينيدنينوشهياند،»قرآنيواژه

.33،1392ش

چالقاموس المحيطمحمد بن يعقوب؛،يفيروزآباد.24 ، العلمية، بيروت: دار الكتب1؛

.ق1415

،2چ؛المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعىحمد بن محمد؛ا،يفيوم.25
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.ق1414، الهجرة قم: دار

.1،1384ش؛ياسلامتيترب،»در قرآن دهيروش عبرت«رضا؛ محمد مقدم،يميقا.26

ا6چ؛ قاموس قرآناكبر؛ سيدعلي،قرشي.27 .1371،ةيلاسلام، تهران: دار الكتب

.ق1407،يةالاسلام، تهران: دار الكتب4چ؛يكافمحمد بن يعقوب؛،يكلين.28

چالأطهار الأئمةلدرر أخبار الجامعةبحار الأنوار محمدباقر؛،يمجلس.29 ، بيروت:2؛

.ق1403،يدار احياء التراث العرب

و معارف قرآن؛.30 كر لمعارفاةدائرمركز فرهنگ ،، قم: بوستان كتاب1چ؛ميقرآن

1389.

چالتحقيق في كلمات القرآن الكريمحسن؛،يمصطفو.31 ، بيروت: دار الكتب3؛

.1430 العلمية،

جآثارةمجموع؛يمرتض،يمطهر.32 .1390؛ تهران: انتشارات صدرا،2،

جآثارةمجموع؛ ـــــ.33 .1389انتشارات صدرا،؛ تهران:4،

جآثارةمجموع؛ ـــــ.34 .1373؛ تهران: انتشارات صدرا،13،

جآثارةمجموع؛ ـــــ.35 .1390؛ تهران: انتشارات صدرا،26،

پ شينهيپحسن؛،يمعلم.36 ، تهران: پژوهشگاه1چ؛ياسلاميشناسمعرفت رنگيو

و اند .1386،ياسلامشهيفرهنگ

شي.37 .1374،يةالاسلام، تهران: دار الكتب1چ؛ نمونهريتفسناصر؛،يرازمكارم

چسوگندهاى پربار قرآن؛ ـــــ.38 .1386،�طالبابيبن، قم: مدرسة الامام علي2؛


